
در حکمت مشائيان « علی وجه کلی»چيستی و کارکرد ادراک جزئی 

1سينا با تأکيد بر ابن  
 

 2رضا قاسميان مزار

 

 چکيده

به دو صورت حاصل  مادی علم به یک امر جزئیسينا،  ویژه ابن در اندیشه مشائيان، به
گاهی کند و  به جزئيات علم پيدا می ی ادراکیاز طریق آلات و اعضا انسان گاهی  :شود می

ادراکی را که از طریق آلات  .ردگي دراکی به امر مادی تعلق میابدون استعانت از آلات علم 
، و ادراکی را که بدون استعانت از آلات ادراکی و از طریق «ادراک حسی»ادراکی باشد، 

مشخصات این ادراک، وساطت  نامند. از می« ادراک جزئی علی وجه کلی»علل شیء باشد، 
اتخاذ علم از معلوم  فرد کلی و معلول آن، عدم به ادراک علل کلی در شناخت مصداق منحصر

سينا در سه جا از  تبعيت عالمِ از معلوم حسی در ثبات و تغيرّ است. ابن و درنتيجه عدم
؛ دوم، علم ادراک اخير استفاده کرده است: اول، علم نفس به آلات ادراکی و تحریکی خود

ای عقلی از طریق اسباب و علل شیء مادی به آن علم پيدا  گونه پيشينی که انسان به
نظریه مشائيان در علم  کند؛ سوم، علم پيشين خداوند به جزئيات )مادیات( متغير. می

پيشين انسان درباره حوادث جزئی کارایی لازم را دارد؛ اما درخصوص دو مورد دیگر با 
 .است اشکالاتی مواجه
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 مسئله طرح
طور کلی علم  از آن جه  که از صفات ذات اضافه اس ، همواره دارای متبلق اس ؛ متبلق علم  به

تواند علمی بدون واسطه و حضوری باشد و گاهی   گ فته به آن می گاهی حقیقتی مج د اس  و علم تبلق
اش اق آن را همانند علم ذات به  ق، مادی اس  که در چنین مواردی گ چه حکمایی نظی  شیخاین متبل

دانند، در نظ  بسیاری دیگ  از حکما حصولی اس  و از ط یق وسایطی نظی  صور و  خوی  حضوری می
 اوقات این نحوه از کند: گاهی شود. خود علم حصولی نیز به دو صورت تحقق پیدا می مفاهیم حاصل می

و گاه علمی اس  که در  1شود علم از رهگير حس و با استبان  از قوای ادراکی و آلات بدنی حاصل می
تحقق خود مستغنی از آلات و قوای ادراکی اس  و درواق ، حسی نیس .  به ع ارت دیگ ، علم به ام  

ه با اوقات از آن جه  اس  که آن شیء ام ی خاص، با وض  و زمانی مشخص و هم ا مادی گاهی
اوقات علم به آن از ط یق علل آن و  ممیزات اس  و ادراک آن از ط یق قوا و آلات حسی اس  و گاهی

ادراک علی وجه کلی )ادراک جزئی »و به علم دوم « ادراک حسی»نحو کلی اس  که به علم اول  به
رصدد پ داختن به ما در این مقاله د (.398، ص1381الدین رازی،  )قطبشود  اطلاق می« ای کلی( گونه به

ادراک حسی نیستیم، بلکه آنچه رسال  اصلی مقاله اس  ت یین ادراک جزئیِ غی احساسی یا همان 
ادراک جزئی علی وجه کلی اس  و چنانچه جایی از ادراک حسی سخن به میان آمده اس ، استط ادی 

 و ب ای ت یین ه چه بیشت  مسئله مقاله )ادراک جزئی علی وجه کلی( اس .
سینا، درباره این نحو از  طور مشخص ابن ی اس  که در این مقاله دیدگاه فیلسوفان مشائی، بهگفتن

 تفصیل مورد بحث ق ار خواهد گ ف . ادراک و کارک دهای آن به
رسد. وی در علم خداوند و نیز  پیشینه ادراک جزئی علی وجه کلی در دنیای اسلام به فارابی می

هـ، 1413)فارابی، ائنِ مادی از این نحوه ادراک سخن گفته اس  علم پیشین انسان به موجوداتِ ک

ب  علم پیشین خدا و انسان به حوادث جزئی مادی در علم نفس به آل   سینا نیز علاوه ابن .(394ص
 ادراکی از آن به ه ب ده اس  که در ادامه با تفصیل بیشت ی به آن خواهیم پ داخ .

 ای یافته اس  و حل ب خی از م احث الهیات  اهمی  ویهه شناسی که ام وزه م احث مب ف  ازآنجا

 
                                                      

نفس » ع ارت اس  از وجود دارد؛ احساستفاوت « ادراک حسی »و « احساس»بین باید توجه داش  که از نظ  حکما ـ 1
هنوز  ط ،اس ؛ اما به ص ف این ارت امستلزم انفبال عضو حاسه این خود که « اتصال و ارت اط حاسه با شیء محسوس

)فارابی، ند دان می «فبل قوا»و احساس را « فبل نفس»ادراک را ایشان )حکما( زی ا  اس ، اتفاق نیفتاده ای  ادراک حسی

شده  صورت انتزاع افتد که نفس خود نیز به  ادراک حسی زمانی اتفاق می(. 23هـ الف، ص1424سینا،  ؛ ابن372هـ، ص1413
 حسی توجه کند.
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های مب فتی اس ، پ داختن به این امور گامی اس  ب ای ع ضه و ت یین چنین م احثی  م تنی ب  بحث
اند. از ط ف دیگ ، ادراک جزئی علی  که اندیشمندان مسلمان در حل مبضلات علمی به آن پ داخته

وینی اس  که هم در الهیات بالمبنی الاخص و هم در نوع رابطه وجه کلی و کارک دهای آن مسئله ن
تواند  های علمی انسان کارایی دارد؛ بناب این چنین ادراکی می بینی مب فتی نفس و بدن و نیز در پی 

گانه ميکور )علم پیشین خدا، علم نفس به آل   ک  ای قیاسی ق ار گی د که صغ ویات آن م احث سه
 نحو بهطور که اشاره شد،  علاوه این بحث همان اس . به( به حوادث جزئی مادی ادراکی، و علم انسان

طل د که  رو می همین و تحلیل ق ار نگ فته اس  و از این جه  نو اس ؛ از  مورد تجزیه مستوفا
 تحقیقی جام  درباره آن انجام شود.

 

 ای کلی( گونه چيستی ادراک جزئی علی وجه کلی )ادراک جزئی به
ای  گی د، بلکه این ام  از ط یق کلی نحوه از ادراک، شناخ  نفس مستقیماً به جزئی تبلق نمیدر این 

شود که جزئی ميکور، ف د و تنها مصداق آن اس . درواق ، کلی در اینجا م آتی اس  که  حاصل می
ز شود. به ع ارت دیگ ، این نحوه ا اش از ط یق آن )کلی( مورد ادراک واق  می تنها مصداق جزئی

ما به »نیس ، بلکه  «ما فیه ینظر»ادراک نوعی تبقل اس ؛ تبقلی که در آن متبلقَ ادراک ـ کلی ـ 

اس . این کلی ممکن اس  ی  مفهوم تصوری باشد؛ مانند علم پیشین خداوند به موجودات  «ینظر

ی که مادی از ط یق صور م تسمه و یا مفهوم تصدیقی باشد؛ مانند علم منجم از ط یق علل به کسوف
 خواهد در آینده اتفاق بیفتد. می

بخشی چنین ادراکی، ابتنای آن ب  ض ورت علیّ بین عل  و مبلول اس ؛ یبنی  مصحح مب ف 
سازد که ه گاه  ای کلی می افکند، آنگاه ب اساس آن قاعده نفس ابتدا به علل پدیدآورنده شیء نظ  می

فلان مبلول خاص از آن صادر خواهد شد و در  علتی مثلاً با این ش ایط در چنین وضبیتی ق ار گی د،
ای که ساخته اس ، به کشف پدیده جزئی مورد نظ  که تنها ف د کلی  ادامه از ط یق همین قاعده کلی

 (.367ـ366، ص1376سینا،  )ابن شود ميکور اس ، نائل می
جه علی و»شود و منظور از  کلی در این اصطلاح همان صورتی اس  که واسطه در شناخ  می

طور که ق لاً هم اشاره شد، علم نفس یا ه  موجود عاقلی همیشه به حوادث و  همان تبقل اس .« کلی
افتد؛ یبنی در اینجا  نحو عقلی اتفاق می شود، بلکه گاهی به گونه حسی حاصل نمی حقایق جزئی، به

کلی باشد، درواق  را و اگ  متبلق بلاواسطه تبقل، غی  کند، نه احساس مدرکِ عاقل، جزئی را تبقل می
ای که ف د منحص  آن مورد ادراک واق  شده  در اینجا نیز متبلق تبقل، حقیقتی کلی اس ؛ حقیق  کلی
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اس . به بیان دیگ ، متبلق تبقل گاهی کلی اس ، از آن جه  که کلی اس ، و گاهی کلی اس ، از آن 
ادراک جزئی »به مورد دوم  و« تبقل مصطلح»جه  که دارای ف د و مصداق جزئی اس . به مورد اول 

 افتد.  نحو کلی ـ و نه جزئی ـ اتفاق می گویند؛ یبنی تبقل ام  جزئی که ال ته به می« علی وجه کلی
مدار عوارض  گویند؟ در نظام حکم  سینایی کلی  و جزئی  دای  اما چ ا به شیء مادی، جزئی می

ه هم اه با عوارضی مثل زمان، مکان ها )مشائین( ب  این باورند که شیء زمانی ک مشخصه اس . آن
ها  باشد، کلی خواهد بود. کلی از نظ  ایشان حقیقتی اس  که از  و... باشد، جزئی و آنگاه که فاقد آن

صدق ب  کثی ین و نس   به ه  هویتی  تمام عوارض تهی اس  و همین خصیصه اس  که آن را قابل
تواند وجود یابد؛ اما جزئی،  در فضای ذهن می کند. چنین حقیقتی تنها در تحلیل عقل و لابش ط می

یابد که عوارض  طور که اشاره شد، لزوماً با مشخِصات هم اه اس  و فقط زمانی وجود می همان
اند و متقوّم به غی ،  نیازمند قابلی  که عوارضِ مشخصه ع ض آنجا اش هم اه  باشند؛ از مشخصه

تواند هم قابل جواه  و هم قابل   . ماده اس  که میهستند که در آن حلول کنند؛ این قابل ماده اس
شود و آنگاه که  دلیل هم اهی عوارض مشخصه با آن، جزئی می اع اض جسمانی باشد. ام  مادی به
 (.27هـ الف، ص1424، سینا ابن)آید، م اد علم به ام  مادی اس   سخن از علم به جزئی به میان می

 

 « جزئی علی وجه کلی»اوصاف ادراک 
کند.  ین نحوه از ادراک دارای اوصافی اس  که آن را از ادراک حسی و نیز ادراک کلی  متمایز میا

 اند از: این اوصاف ع ارت
در ادراک جزئی علی وجه کلی، م آتی اس  که ادراک آن، واسطه ادراک جزئی « کلی»الف. 
یثی  ادراکشان مصادیق اند، ح های کلی ذهنی گ چه متبلق باليات ادراک شود؛  بناب این صورت می

 شان ـ و نه ذاتشان ـ اس . جزئی جسمانی
شود؛ چون متبلق باليات ادراک، ام  کلی و عقلی  ب. تغیّ  مدرکَ جسمانی س ب تغیی  مدرکِ نمی

واسطه ادراک کلی  اس  که از تغیی  مصون اس  و ام  جسمانی از آن حیث که مصداق کلی اس ، به
 (.78، ص1357؛ ن اقی، 598ـ597، ص1379، سینا ابن)شود  مورد ادراک واق  می

هایی اس  که یا خود عقل محض هستند؛ مانند  پ. این نحوه از ادراک فقط مختص مدرکِ
اند؛ مانند نفوس آدمیان. بناب این، در این نحوه از ادراک حصولی،  مفارقات، یا دارای م ت ه عقلانی

حال  ی ط ق نظ  صدرائیان مج د اس ، بااینحیوانات ش ی  نیستند؛ چون نفوس حیوانات گ چه حت
  ب ای همین حیوانات نیس . این در حالی اس  که عقلانی ب خوردارای  اس  و از م ت ه  مج د ناقص

 مانبی ب ای ادراک حسی مادیات وجود ندارد.
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ت. در این نحوه از ادراک، وجود آلات و قوای حسی مدخلیتی ندارند. لازمه این ام  آن اس  که 
لاً درصورت فقدان ه ی  از این امور )آلات و قوای حسی(، باز هم امکان تحقق ادراک وجود دارد؛ او

رغم اینکه در ادراک  بناب این اگ  ف دی ف ضاً حس بینایی و یا آل  بص ی خود را ازدس  دهد، به
یاً ث وت وض  و تواند علم به م صَ  پیدا کند؛ ثان  حسی قادر به دیدن نیس ، در این نحوه از ادراک می

محاذات بین قوه مدرِکه و شیء مدرکَ ض ورت ندارد؛ نه قوه مدرکه )عاقله(، خود، در جهتی از جهات 
ها متوقف ب  ث وت وض   انفبال بین آن و اس ، و نه متبلق ادراک، شیئی مادی و ذووض  اس  تا فبل

 و محاذات باشد.
م هم اه آن و هم ببد از آن وجود دارد و ث. این علم )در زمانیات( هم ق ل از حصول مبلوم، ه

شود و عل  مقدم ب  مبلول اس ، علمی پیشینی خواهد بود. این علم  چون از مج ای عل  حاصل می
 شود طور که گيش ، کلی اس  و دچار تغیی  و یا انبدام نمی ببد از مبلوم نیز باقی اس ؛ چون همان

 (.541، ص2، ج1384)فخ رازی، 
 

 جزئی علی وجه کلی کارکردهای ادراک
توان یاف  که نق  این نحوه از ادراک در آن ب جسته  طور کلی در حکم  مشائیان سه مورد می به

 هم ارجاع داد: توان مورد دوم و سوم را به اس . ال ته، می
 ـ علم نفس به آلات ادراکی و بدنی؛1
 ـ علم پیشین انسان به حوادث مادی؛2
 وند و نیز عقول مقدسه( به امور مادی.ـ علم پیشین مج دات تامه )خدا3
 

 ـ علم نفس به آلات ادراکی و بدنی1
نفس ب ای اینکه با عالم ماده ارت اط ب ق ار کند، نیازمند آلات و اعضایی اس  که ب ای حلول در ماده 
و هم اهی عوارض مشخصه مادی، جزئی و خاص شده اس  و در ادراک و تح ی ، واسطه بین قوه 

دهد، ارادی و مس وق  مادی اس . از ط ف دیگ ، بسیاری از افبالی که نفس انجام می مدرکه و خارج
ها  به تصور و تصدیق ـ که از سنخ علم اس  ـ اس ؛ بناب این نفس در افبال ارادی خود که ازجمله آن

شود این  تدبی  بدن و آلات ادراکی اس ، نیازمند علمی پیشینی اس . سؤالی که در اینجا مط ح می
 س : این علم از کجا  و چگونه حاصل شده اس ؟ا

سینا، علم به این آلات ادراکی  طور مشخص ابن در جواب این سؤال باید گف  حکمای مشاء و به
 چ اکهحسی ت یین کنند؛ توانند از ط یق ادراک  شوند ـ نمی را ـ که خود واسطه در ادراک حسی نیز می
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کارگی ی خودِ این آلات خواهد  علم پیدا کند، نیازمند بهها  گونه احساس به آن اگ  نفس بخواهد به
 بود، چون در ادراک حسی وجود آلات ض ورت دارد.

توان فط یِ نفس و یا علم حضوری آن به آلات ادراکی نیز دانس ؛ چون اساساً  این علم را نمی
نفس به ذات  ای را ق ول ندارد و علم حضوری را هم منحص  در علم سینا چنین ادراکات فط ی ابن

ماند و آن ادراک جزئی علی وجه کلی یا همان تبقل آل   داند. بناب این تنها ی  راه می خود می
رو چنین آلتی واسطه ب ای  ادراکی جزئی اس ؛ چون در تبقل نیازی به آل  ادراکی نیس ، ازهمین

 (.275، ص3، ج1375سینا،  )ابنشود  ادراک واق  نمی
 ل او به ش ح زی  اس :شکل منطقی ت یین و استدلا

آیند و نق  رابط بین قوا و  حساب می مقدمه اول: آلات جسمانی و بدن که ابزار کار قوای نفس به
نظ  تمام حکمای مشاء امور مادی و جسمانی هستند )بناب این،  کنند، ط ق اتفاقعالم ماده را ایفا می

 توان از علم حضوری درمورد ایشان سخن گف (. نمی
تواند با   عنوان ی  موجود مج د، به همه مادیات یکسان اس  و نمی : نس   نفس، بهمقدمه دوم

دهد تا بتواند از  موجودی مادی نس   وضبیه ب ق ار کند؛ بناب این آلات ادراکی را واسطه ق ار می
 .(352، ص1379)همو، ط یق آن با شیء مادی ارت اط ب ق ار کند و به ادراک یا تح ی  آن بپ دازد 

دمه سوم: نفس در بسیاری از افبال نظی  استبمال و تدبی  آلات ادراکی، از آن جه  که  فاعل مق
 (.292، ص1376)همو،  بالاراده اس ، نیازمند علمی پیشینی به فبل خوی  اس 

این بدان دلیل اس  که در فبل ارادی، فاعل ابتدا باید فبل را تصور، سپس انجام آن را تصدیق و 
 (.291ـ292)همان، صادرت کند؛ بناب این اولین م حله فبل ارادی، ث وت علم اس  به انجام آن م 

تواند از ط یق آل  یا قوای مختص به آن، آل  را ادراک کند؛ زی ا ب ای مقدمه چهارم: نفس نمی
شود؛ بناب این یا باید گف  نفس مطلقاً  این کار نیاز به آل  دیگ ی دارد و این ام  منج  به تسلسل می

کند که با توجه به مقدمات فوق شق لم به آل  ندارد، یا اینکه از ط یق دیگ ی علم به آل  پیدا میع
 جا(. )هماناول منتفی اس  

مقدمه پنجم: نفس از ط یق دیگ ی که همان ادراک عقلی اس ، به آل  که ام ی مادی و جزئی 
 کند )ادراک جزئی علی وجه کلی(. اس ، علم پیدا می
ه  »استخ اج اس :  گفته، از آن قابل کنیم که مقدمات پی  سینا نقل می را از ابناین  ع ارتی 

حال دارای فبلی خاص ]که در آن نیاز به  دهد و درعین وسیله آل  انجام می ای که  فبل خود را به قوه
آل  نداشته باشد[ نیس ، نخواهد توانس  در آل  تأثی  گيارد و ب ای همین اس  که قوای حسی را 

توانند درک کنند. این به آن دلیل اس  که  وجه نمی هیچ بینیم که آلاتشان و نیز ادراکاتشان را به یم
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این قوا ]از ی  جه [ آلاتی ب ای درک آلات و ادراکاتشان ندارند و از ط ف دیگ ، تمام افبالشان 
توانند تبقل  ی را میها ه  چیز گونه نیستند و آن گی د؛ اما قوای عقلیه این وساط  آلات انجام می به
 .1(275، ص3، ج1375سینا،  )ابن« کنند
شکل دقیقی به ادراک عقلی یا تبقل آل  مادی ـ که همان ادراک جزئی  سینا در این ع ارت به ابن

توان مقدمات اساسی  میاشارات علی وجه کلی اس  ـ اشاره ک ده اس  و با تحلیل ع ارت او در 
اد. مقدمات اساسی استدلال ع ارت اس  از اینکه نفس به آلات استدلال ميکور را به آن ارجاع د

حال  بدنی که مادی هستند و مادی بودنشان بدیهی اس ، علم دارد و این علم حسی نیس ؛ درعین
 داند.  سینا علم به ماده را حضوری نمی حضوری هم نیس ، چون ابن

توانند  وجه نمی هیچ نیز ادراکاتشان را بهبینیم که آلاتشان و  قوای حسی را می»سینا:  حالا ع ارت ابن
 جا(.  )همان« درک کنند

گی د؛ چون اگ  ـ حتی بدون در نظ  گ فتن  سینا در این ع ارت علم به آل  را مف وض می ابن
عنوان مقدمه استدلال خود مط ح  بود، وی به پيی  نمی تح ی  ارادی آلات ـ چنین علمی امکان

حال این علم حسی هم نیس ؛  گی د و درعین کی و تح یکی تبلق میک د. پس علم به آل  ادرا نمی
 انجامید.  بود، نیازمند آل  دیگ ی بود و این به تسلسل می چون اگ  حسی می
توانند  ها ه  چیزی )ازجمله آلات ادراکی( را می گونه نیستند و آن اما قوای عقلیه این»ع ارت دیگ : 

 جا(.  )همان« تبقل کنند
توانند ه   قوای عقلی که کارشان تبقل اس ، نیازمند آلات نیستند و بدون آلات می توضیح اینکه

چیزی را ـ حتی  آلات ادراکی که امور جزئی و متشخص هستند ـ تبقل کنند. مبنای تبقل همان 
عنوان متبلق تبقل  شود؛ اما چون در اینجا کلی، خود، به نحو کلی حاصل می ادراک کلی اس  که به

ادراک جزئی علی » ، بلکه جزئی ملحوظ اس  و کلی در اینجا فقط م آت اس ، به آن ملحوظ نیس
 گوییم. می« وجه کلی

گ دیم: ممکن اس  کسی با خدشه در  اما پس از این توضیح، بار دیگ  به مقدمات ميکور بازمی
؛ به این توان حاصل ک دمقدمه چهارم قائل شود که علم به آل  را از ط یق قوه و آلتی غی  آن می

توان ادراک ک د، اما از ط یق قوا و آلات دیگ  مبنا که مثلاً آل  بینایی را با خود آل  بینایی نمی
 خوی ،آل  توسط  ادراک عدم بناب این توان به آن علم پیدا ک د.ادراکی مثلاً قوه لامسه یا سامبه و... می

 

                                                 
  (.299ـ297، ص1385سینا،  )ابن م ع ارتی به همین مضمون آمده اس ه شفاـ در نفس 1
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 ی وجه کلی را نتیجه گ ف .توان ادراک جزئی عل مستلزم نفی علم حسی به آن نیس  و نمی
در جواب باید گف  انسان در اولین استبمال ارادی آل  ادراکی ، نیازمند علمی پیشینی به آل  

وساط  آل   تواند به ميکور اس . چنین علمی چون مقدم ب  استبمال ه گونه آل  ادراکی اس ، نمی
واسطه صور  خود، از ط یق آل  و به شده و متأخ  از استبمال آل  باشد؛ زی ا چنانچه این علم، حاصل

شود که آیا علم به آن هم از ط یق آل  اس  یا  ادراکی  حاصل شود، نقل کلام به آل  ميکور می
 آید.بدون وساط  آل  که با پيی ش شقّ اول، تسلسل در این علم لازم می

ون استبمال آلات ب  این اساس، باید گف  علم انسان به آلات ادراکی، علمی پیشینی، عقلی، و بد
، 3، ج1375سینا،  )ابنپ دازد  دیگ ی اس  و  نفس مستقیماً و بدون وساط  هیچ ام ی به ادراک آل  می

 (.275ص
 

 رسی علم نفس به آلت ادراکیبر
سینا در ت یین علم نفس به آل  ادراکی خود از رابطه کلی با ف د جزئی  طور که اشاره شد، ابن همان

بنی به حیثی  حکایی مفهوم کلی توجه ک ده اس  و ازآنجاکه حیثی  خود به ه گ فته اس ؛ ی
حکایی، یا ذاتی مفهوم، یا ع ض ذاتی آن اس  )یبنی نس   به مفهوم، ذاتی باب ایساغوجی و یا 

توان از  س ب رابطه لزومیه بین کلی و ف دِ خود  ـ می ذاتی باب ب هان اس (، در ه دو صورت ـ به
 کلی به ف د منتقل شد.

توان از این  تواند از ادراک جزئی علی وجه کلی به ه گی د و آیا می سینا در اینجا می ما، آیا ابنا
رسد ت یین علم نفس به آل  ادراکی خود از  نظ  می ط یق علم نفس به آل  ادراکی را ت یین ک د؟ به

د؛ زی ا ـ به نظ  یاب پيی  نیس ؛ زی ا کلی، خود، با نظ  به خارج در ذهن وجود می این ط یق امکان
فیلسوفان اسلامی ـ مفهوم کلی، ذاتی و فط ی نفس نیس  تا بدون نیاز به خارج در ذهن وجود 
داشته باشد و یا نفس بتواند بدون ه  نوع ارت اطی با خارج آن را بسازد، بلکه کلیه مفاهیم کلی ذهنی 

ایس  از خارج مأخوذ باشد. ب )مبقولات اولی و ثانی فلسفی و منطقی( منشأ خارجی دارد؛ یبنی می
 حال، سؤال این اس  که علم نفس به آل  ادراکی کلی چگونه حاصل شده اس .

بایس  از ط یق شیءِ )آل ( جزئیِ خارجی  بدون ش  با توجه به آنچه گيش ، این کلی نیز می
ه ی حاصل شده باشد و تنها کانال ارت اطی نفس با خارج، حواس اس ؛ یبنی نفس از ط یق حواس ظا

های حسی  کند. از ط ف دیگ ، تمام تماس ــ نه بصورت مستقیم ــ با خارج مادی ارت اط ب ق ار می
شود؛ یبنی نفس چنانچه بخواهد از آل  ادراکی  نفس با خارج از ط یق قوا و آلات ادراکی حاصل می

از ط یق حواس و عنوان شیئی مادی، تصور و ادراکی  داشته باشد، لزوماً این تصور را باید  خود، به
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وساط  عضوی ادراکی تحصیل کند. این درحالی اس  که مدعای مشائیان آن اس  که ب ای ادراکِ  به
 گونه کلی اس . آل  ادراکی نیازی به ادراک حسی نیس  و علم نفس به آل ، علمی عقلی و به

زئی علی وجه خلاصه اینکه، این کارک دی که مشائیان ب ای علم به آل  ادراکی ب ای ادراک ج  
پيی  نیس  و چنین ادراکی نیازمند  اند، امکان گی ی از ادراک حسی در نظ  گ فته کلی بدون به ه

 استبان  از آل  ادراکی اس .
 

 ـ علم پيشين انسان به حوادث جزئی 2

که متبلق آن اشیاء جزئی هستند ـ به دو  بندی، ادراکات ناظ  به خارج را ـ سینا در ی  تقسیم ابن
کند. از نظ  او ب خی از این ادراکات ماخوذ از خارج و پسینی اس ؛ اما ب خی دیگ   تقسم می دسته

ای جزئی  ماخوذ از خارج نیس ، بلکه مقدم ب  آن و پیشینی اس . در ادراکات پسینی ابتدا انسان پدیده
ادراکات  کند؛ اما در کند، سپس صورت آن را از ماده تج ید و به آن علم پیدا می را مشاهده می

اشیاء جزئی »کند.  پیشینی، انسان بدون م اجبه به خارج درباره پدیده ميکور و وقوع آن علم پیدا می
شوند؛ به این لحاظ که به اس اب خود ض ورت پیدا ک ده و منسوب به  گاهی همانند کلیات تبقل می

 (.328ـ327، ص1375سینا،  )ابن« م دائی هستند که نوع  منحص  در ف د اس 
کند. انسان به وقوع ی   عنوان نمونه ذک  می ای مانند کسوف را به سینا علم به وقوع پدیده بنا

کند که  کند و آنگاه حکم می کسوف گاهی به این ط یق اس  که آن را با چشم خود مشاهده می
کسوفی با فلان مشخصات در فلان تاریخ اتفاق افتاده اس  و گاهی این علم از ط یق مشاهده حسی 

ای غی حسی اس  که حتی اگ  ادوات حس هم وجود نداشته باشند، باز هم چنین  گونه یس ، بلکه بهن
اوقات انسان  گاهی»گوید:  سینا می شود و آن علم از ط یق علل شیء اس . ابن علمی حاصل می

 کند و احاطه اش در کنار هم ق ار گ فته، تبقل می تحقق کسوف جزئی را از آن جه  که اس اب جزئی
ها همانند کلیات اس . این نحو ادراک غی  از ادراکِ جزئی ِ زمانی اس  که در  عقل به آن و تبقل آن

ای  شود، بلکه مثل این اس  که تو کسوف جزئی آن حکم به وقوع در زمان حال، آینده، یا گيشته می
« ل کنیرا هنگام حصول ماه جزئی و در وقتی خاص  و جزئی و  در مقابل ج م خاص و فلکی تبق

 (.328)همان، ص
کند: ابتدا  در توضیح ع ارات شیخ باید گف  در ادراکات پیشینیِ انسان، عقل سه م حله را طی می

کند و در م حله سوم  ب اساس تلازم  گی د، آنگاه علل آن را کشف می ای خاص را در نظ   می پدیده
اصل شوند، آن پدیده تحقق پیدا گی د که ه گاه عللِ پدیده ميکور ح علیّ، این حکم را نتیجه می
تواند مصادیق مف وض  ای اس  که در مقام حکم، کلی اس  و می خواهد ک د. این نتیجه، قضیه
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ای  شماری داشته باشد؛ اما در مقام وجود ـ و نه مقام حکم ـ تنها ی  مصداق دارد؛ یبنی کلی بی
ی  وجود دارد و ه  علتی اس  که مصداق آن منحص  در ف د اس ؛ چون بین عل  و مبلول سنخ

تواند داشته باشد. به بیان دیگ ، سور قضیه ش طیه ميکور که ناظ  به تلازم مقدم  فقط ی  مبلول می
ه گاه  همواره چنین اس  که »شود:  و تالی اس ، موج ه کلیه اس  و  شکل منطقی آن چنین می
مقام تحقق که ناظ  به وجود  ؛ اما در«علل پدیده ميکور حاصل شوند، آن پدیده موجود خواهد شد

مقدم و تالی ـ و نه تلازم بین آن دو ـ اس ، فقط ی  مصداق وجود دارد و شکل منطقی آن چنین 
شوند و مبلول آن نیز که از  همواره چنین اس  که تنها ی  بار علل پدیده ميکور موجود می»اس : 

 «.  کند ب  تن میکند، همانندِ عل  خوی  ی  بار ل اس وجود  علل خود ت بی  می
کند و امکانِ  بدیهی اس  که ه گاه عل  تامه ی  شیء حاصل شود، ض ورتاً مبلول تحقق پیدا می

تخلف مبلول از عل  وجود ندارد. ب اساس همین اصل، ه گاه علم به وجودِ عل  تامه پیدا شود، ض ورتاً 
ت  از علمی اس  که  ت  و کامل قیقم اتب د علم به وجود مبلولِ آن نیز حاصل خواهد شد. چنین علمی به

علم تام »اند:  ای که حکما چنین علمی را تام دانسته و گفته گونه شود؛ به از ط یق مبلول شیء حاصل می
شاهد مدعا هم این اس   (.328ـ327ص ،1375سینا،  )ابن« شود به شیء جز از ط یق عل  آن حاصل نمی

می صحیح و یقینی اس  و ب هانی که از ط یق علم که ه گاه علمی از ط یق عل  آن حاصل شود، عل
بخشی،  به علل حاصل شود، ب هان لمی اس  که بهت ین صناع  از صناعات خمس از حیث یقین

بناب این، اگ  منجمی از ط یق علم هیئ  و  (.87ـ86هـ ب، ص1424، همو)قطبی  و قدرت اث ات اس  
علل و اس اب و تقارن و ت اعد اج ام آسمانی، آن  نجوم دریابد و بداند که در ساع  مبین با توجه به

 توان آن را پيی ف . کسوف متغی  زمانی واق  خواهد شد، این علمی یقینی اس  و می
ممکن اس  اینجا این سؤال مط ح شود که اگ  چنین علمی ـ علم از ط یق علل ـ یقینی اس ، 

 ابق با واق  نیس .های منجمان )در گيشته( صحیح و مط بینی چ ا بسیاری از پی 
انط اق این علم با واق  از رابطه بین علل و مبلولات ناشی  در جواب این سؤال باید گف  عدم

چنین نیس  که همواره  ها باید جس . به ع ارت دیگ ، این شود و منشأ اشت اه را در شناخ  عل  نمی
بلکه گاهی علم به علل از  ها )علل( حاصل شود و علمی ب هانی باشد، علم به علل از ط یق علل آن
شود که چنین علمی ال ته یقینی و تام نیس  و خطای  ها حاصل می ط یق آثار و لوازم و مبلولات آن

 شود. آن زیاد اس  و همین ام  موجب اشت اه در شناخ  مبلول چنین علتی می
 

 ـ علم مجردات به جزئيات مادی 3
 ( ادراک )ادراک جزئی علی نحو کلینا از این نحوه سی طور مشخص ابن سومین موردی که مشائیان و به
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علم خداوند از ذات » گوید: می تبلیقاتکند، در علم خداوند به مادیات اس . شیخ در کتاب  استفاده می
شان اس ؛ پس علم  به اشیاء عین وجود اشیاء اس .  اوس  و ذات  س ب تمام اشیاء با م اتب مختلفه

اند ]و در زمان آینده موجود خواهند شد[. او زمان  ارد که هنوز موجود نشدهتحقق اشیائی د او علم به عدم
داند ]...[ او به ه  موجود متشخص و جزئی و نیز زمان تحقق آن موجود،  و اوقات وجودشان را هم می

نحو کلی  های خاص را نیز همانند اشخاص خاص به ای بسیط علم دارد. او زمان گونه نحو کلی و به به
نحو کلی )علی نحو کلی(  طور که ی  کسوف خاص و جزئی را به داند و همان حو کلی( می)علی ن
 .(68ـ67هـ ب، ص1424سینا،  )ابن« داند زمان بین دو کسوف را هم به همین نحو می داند، مدت می

ب  این عقیده اس  که انفبالی بودن آن  1او با نفی انفبالی و حسی دانستن علم خدا به مادیات
 محالات زی  اس : مستلزم
طور که گيش ، تحقق ادراک از ط یق قوا و  ـ یکی از مشخصات علم حصولی احساسی، همان1

ای که اگ  آل  ادراکی وجود نداشته باشد، یا اختلالی در آن باشد، موجب  گونه آلات ادراکی اس ؛ به
ز ادراک حسی عنوان جزئی ا شود. پس نق  آل  ادراکی به تحقق ادراک یا اختلال آن می عدم
طور کلی  الوجود اس ؛ چون استبان  از آل  و به ناپيی  اس  و این مادی و جسمانی دانستن واجب انکار

ادراک حسی فقط در موجودات متبلق به ماده ج یان دارد. این ام  مستلزم احتیاج واجب در صفات ذاتی 
 و هیچ احتیاجی به غی  ندارد. آل  ـ اس . این درحالی اس  که ذات واجب، غنی محض اس   به غی  ـ
شوند، در ف ض تبلق ادراک حسی به  ـ چون موجودات مادی متغی  هستند و از حالی به حالی می2

ت   آن تغیّ  عالم خواهد بود. این درحالی اس  که تغیّ  با وجوب وجود  ایشان، مستلزم تغیّ  علم و به
 .2(384، ص1376)همو، تبالی اس   دن حقالتمام بو باليات سازگاری ندارد و منافی تام و فوق

طور  داند و به سینا علم حضوری واجب را جایز نمی طور مشخص ابن از ط ف دیگ ، مشائیان و به
داند؛ بناب این تنها راهی که ایشان ب ای علم پیشین واجب  کلی تبلق علم واجب به ماده را محال می

  شود و محسوب می موجودات مادیس  که عل  ای ا کنند، علم از ط یق صور م تسمه پیشنهاد می
 

                                                 
دانند؛ خواجه طوسی در مسئله علم خداوند با  ـ لازم به ذک  اس  که همه حکمای مشاء علم واجب را حصولی نمی1
ی پيی فته نحو حضوری و بدون ث وت صور ارتسام ت   شیخ اش اق این علم را به مسلکان خود مخالف  ک ده و به هم

ق ول فلسفی و  کند که چ ا در علم واجب، صور م تسمه را ـ که لوازم غی قابل شدت اعت اض می سینا به اس . وی به ابن
 (.324ـ323، ص3، ج1375)نصی الدین طوسی، کلامی دارد ـ پيی فته اس  

ای که حتی سمی  و بصی  بودن  گونه شدت تحاشی دارند؛ به الوجود به حکمای مشاء از اسناد ادراک حسی به واجبـ 2
تا درمورد ذات مقدس  (،96، ص1383، همو)دهند  ارجاع می« علم به مسموعات»و « علم به م ص ات »خداوند را هم به 

 الهی توهم ادراک حسی نشود.
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 دن ال دارد. ها علم به مادیات را به علم به آن
 

 تبيين علم پيشين خداوند به مادیات 
الوجود موجودی اس  که هم مج د از ماده اس  و هم قائم به ذات، و چنین موجودی عاقل نیز  واجب

کند؛ چون ادراک ذات مقدم ب   را تبقل می هس  و ه  موجودی که عاقل باشد، در درجه اول، ذات خود
الوجود عاقل ذات خود اس  و ذات وی از آن جه  که مج د اس ،  ه  نوع ادراکی اس . بناب این واجب

پی  او حاض  اس . از ط ف دیگ ، ذات مقدس واجب، عل  تمام ممکنات اعم از مادیات و مج دات 
ستند و تبقلِ ملزوم، مستلزم تبقلِ لازم اس  و به الوجود، لوازم ذات وی ه اس  و چون مبالیل واجب

الوجود نیز هنگامی که ذات خود را ـ که محل  ع ارتی علم به عل ، علم به مبلول را در پی دارد، واجب
اند، مبلوم او  ها امور مادی کند، تمام مبالیل او که ازجمله آن های کلی اس  ـ تبقل می ارتسام صورت

ها که همان صور م تسمه هستند،  واجب، به مادیات جزئی از ط یق علل آن شود؛ به این مبنا که می
از نظ  حکمای مشاء چون این نحوه از علم واجب به مادیات،  .(385، ص1376سینا،  )ابنکند  علم پیدا می

و علم تام جز از ط یق عل  حاصل  جا( )همانعلمی اس  که از ط یق عل  به مبلول تبلق گ فته اس  
و از ط فی شدت و قوت ادراک به مدرکِ و م ت ه ادراک بستگی دارد، این علم افضل انحاء شود  نمی

؛ 87ـ86هـ ب، ص1424سینا،  ؛ ابن43ـ42، ص1996)فارابی، ت ین نوع ادراک خواهد بود  علم و چنین ادراکی یقینی
 (.169، ص2، ج1385می داماد، 

 

 علم خداوند به اشياءناکار آمدی نظریة علم به جزئی علی وجه کلی درمورد 
اش اق، خواجه طوسی و  لازم به ذک  اس  که ب  نظ یه صور م تسمه اشکالات متبددی از جانب شیخ

 اند از:  ها ع ارت ت ین آن ملاصدرا وارد شده اس  که مهم
ت ین اشکال نظ یه صور م تسمه م بوط به حصولی شدن علم واجب تبالی به اشیاء در نظ یه  ـ مهم1
شود. این  تبالی به اشیاء می واسطه، مستقیم و بسیط حق نحوی موجب انکار علم بی اس  که بهسینا  ابن

و  ش ح اشاراتنصی الدین طوسی در  ، خواجهالمشارع و المطارحاتمطل ی اس  که سه وردی در 
ن ؛ نصی الدی482ـ481، ص1382)سه وردی،  اند به آن اشاره ک ده اسفارملاصدرا در ابتدای بحث علم در 

 (.152، ص6هـ، ج1412؛ صدرالدین شی ازی، 324ـ323، ص3، ج1375طوسی، 
ـ یکی دیگ  از این اشکالات که ملاصدرا آن را ط ح ک ده اس ، ع ارت اس  از اینکه صور 2

اند و از جه  حلولشان با کیفیات   م تسمه به اعتقاد مشائیان اع اضی هستند که حالِ در ذات واجب
تی ندارند )ه چند از جهات دیگ  با این کیفیات متفاوت هستند(. از ط ف دیگ ، ها تفاو نفسانی انسان
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اند و ازآنجاکه عل  همواره باید ب ت   این صورِ ع ضی، عل  موجودات ممکن اعم از جواه  و اع اض
ها  از مبلول باشد، علی  این صور )اع اض( ب ای جواه  عالم ـ که م ت ه وجودی ب ت ی نس   به آن

رت ه بودن عل  و مبلول یا علی ِ چیزی اس  که  ( دارند ـ محال اس  و مستلزم  هم)اع اض
 (.232ص ،1982 ،صدرالدین شی ازی)اش اخس اس  ب ای چیزی که م ت ه ب ت  دارد  م ت ه

اند،  سینا به دیدگاه وی درباره علم خدا به اشیاء وارد ک ده مجموعه ای اداتی که فیلسوفان ببد از ابن
 ناکارآمدی این نظ یه در حوزه ميکور دارد.نشان از 
 

 گيری نتيجه
حال با آن در ط یقه تحقق  ادراک جزئی علی وجه کلی از جهاتی ش یه با ادراک حسی اس  و درعین

علم متفاوت اس . در ادراک حسی نفس از ط یق قوا و آلات ادراکی به مطلوب مادی علم پیدا 
شیوه تبقل و بدون استبان  از آلات ادراکی حاصل  ی علم بهکند؛ اما در ادراک جزئی علی وجه کل می
شود؛ به این مبنا که نفس به کلی از آن جه  که حاکی از مصداق منحص  در ف د خود اس ،  می

سینا در سه مورد از این نحوه ادراک استفاده ک ده اس : اول، علم نفس به آلات  کند. ابن توجه می
جزئیات مادی و متغی  عالم؛ سوم، علم پیشین انسان به حوادث مادی بدنی خود؛ دوم، علم خداوند به 

 شود.  های او در این حوادث می بینی که منشأ پی 
خلاصه اینکه گ چه نظ یه مشائیان در ب خی موارد مانند علم پیشین انسان درباره حوادث جزئی 

فیلسوفان ببدی )اش اقیون و کارایی لازم را دارد، درخصوص دو مورد دیگ  با اشکالاتی مواجه اس . 
اصحاب حکم  متبالیه( هم به همین اشکالات پی ب ده بودند که در ه دو مورد از نظ  مشائیان 

صورت حضوری ت یین ک ده و گفته اس  عالم هستی،  عدول ک دند؛ سه وردی مسئله علم حق را به
د ب ت  )نه صور م تسمه( و اعم از مادی و مج د، دفت  علم پ وردگار اس  و ملاصدرا از ط یق وجو

اند. در مسئله علم نفس به آلات بدن و نیز  به حل مشکل پ داختهبسیط الحقیقه کل الاشیاء  قاعده

دلیل  اند. اما مشائیان در موارد فوق به قوای جسمانی هم ه دو فیلسوف قائل به علم حضوری شده
طور  به این دلیل که ایشان ماده را بهاند از علم حضوری مدد بگی ند؛  فقدان م انی لازم نتوانسته
ای که هیچ مدرِکی قادر ب  ادراک آن نیس  و این خود مان   گونه دانستند؛ به مطلق مان  ادراک می

 بزرگی ب  س  راه ت یین از ط یق علم حضوری بود.
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 منابع و مآخذ
 

 1ل لاغه، چا ، قم، نش 3ج، الاشارات و التنبيهات(، 1375بن ع دالله ) سینا، حسین ابن
زاده آملی، قم، دفت  ت لیغات  تصحیح حسن حسن، الالهيات من کتاب الشفا(، 1376) ـــــــــــــ

 1اسلامی، چ
پهوه،  تصحیح محمدتقی دان ، النجاه من الغرق فی بحر الضلالات(، 1379) ـــــــــــــ

 2ته ان، دانشگاه ته ان، چ
ج، همدان، 2  الهیات(، تصحیح محمد مشکات، )قسم دانشنامه علایی(، 1383) ـــــــــــــ

 2دانشگاه ابوعلی سینا، چ
زاده آملی، قم، دفت  ت لیغات  تصحیح حسن حسن النفس من کتاب الشفا،(، 1385) ـــــــــــــ

 2اسلامی، چ
تحقیق ع دال حمن بدوی، بی وت، مکت ه الاعلام ، التعليقاتهـ الف(، 1424) ـــــــــــــ

 الاسلامی 

الله   تصحیح اب اهیم مدکور و دیگ ان، قم، مکت ه آیه الشفا )المنطق(،هـ ب(، 1424) ـــــــــــــ
 چا م عشی، بی

 2، چته ان دانشگاه، ته ان، مطه ی م تضی تصحیح، لتحصيلا(، 1375) م زبان بهمنیاربن
 2ته ان، رجاء، چ، الحکم  الحکم در شرح فصوص  نصوص(، 1375زاده آملی، حسن ) حسن
، اشراق مجموعه مصنفات شيخ، «المشارع و المطارحات»(، 1382بن ح   )  وردی، یحییسه

 3تصحیح و مقدمه هان ی ک بن، پهوهشگاه علوم انسانی و مطالبات ف هنگی، چ
الحکمه المتعاليه فی الاسفار العقليه الاربعه، هـ(، 1412صدرالدین شی ازی، محمدبن اب اهیم )

 4الب بی، چ ، بی وت، داراحیاء الت اث6ج
 1یاسین، بی وت، دارالمناهل، چ تصحیح جبف  آل، التعليقاتهـ(، 1413فارابی، محمدبن محمد )
، ته ان، 2زاده، ج تصحیح رضا نجف شرح الاشارات و التنبيهات،(، 1384فخ رازی، محمدبن عم  )

 دانشگاه ته ان ـ انجمن آثار و مفاخ  ف هنگی

، الالهيات من المحاکمات بين شرحی الاشارات(، 1381الدین رازی، محمدبن محمد ) قطب

 1زاده، ته ان، می اث مکتوب، چ تصحیح مجید هادی
تصحیح ع دالله نورانی، ، مصنفات ميرداماد، «الم ین  الافق»(، 1385می داماد، محمدباق بن محمد )

 1، ته ان، انجمن آثار و مفاخ  ف هنگی، چ2ج
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 1الهلال، چ تصحیح علی بوملحم، بی وت، مکت ه، هالمدني السياسه(، 1996) ـــــــــــــ
الدین آشتیانی، ته ان، انجمن حکم  و  تصحیح سیدجلال، الالهيه اللمعه(، 1375ن اقی، مهدی )
 فلسفه

    1ال لاغه، چ ، قم، نش 3ج، شرح الاشارات و التنبيهات(، 1375نصی الدین طوسی، محمدبن محمد )

تصحیح ع دالله نورانی، ته ان، پهوهشگاه علوم  ،سائل النصيریهاجوبه الم(، 1383) ـــــــــــــ

 1انسانی و مطالبات ف هنگی، چ
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  المشائین حکمة في وآلیته «الکلي وجه علی الجزئي الإدراك» ماهیة

 1سینا ابن ولاسیما


2مزارقاسمیانرضا



 الملخص

ن:فقدعلیوجهیوهوسیناابنعندعلیأساسفکرةالمشائیةولاسیمایتحصلالعلمبالشيءالماديالجزئي

أحیاناً بالأسبابالإدراکیة مندونالاستعانة بینمایدُرکها یدُركالإنسانالجزئیاتمنخلالالقویالإدراکیة،

،والثانیةأيمایستغنی«الإدراكالحسيب»أخری،فتسمّیالأولیأيالعلمالحاصلمنخلالالقویالإدراکیة

فتسمّی العلل، بحصول القویویحصل عنهذه »فیه الکليب الوجه علی الجزئي الإدراك مواصفات«. ومن

الأخیر،ضرورةإدراكالعللالکلیةلمعرفةالمصداقالکليبالذاتومعلوله،وعدماتخاذالعلممنالمعلوم،وعدم

منها،فيسینامنهذاالإدراكفيثلاثةمواطن:الأولاتبّاعالعالمِللمعلومالحسيفيالثباتوالتغیرّ.فقدأفادابن

علمالنفسبقواهاالإدراکيةوالتحریکیة؛والثانيمنهاعلمالإنسانالمسُبقَ؛حیثیحصللهالعلمبالشيءالمادي

منخلالأسبابالشيءوعللهعلیالطریقةالعقلیة؛والثالثمنهاعلماللهالقدیمبالجزئیات)المادیات(المتغیرة.

قبعلمالإنسانالمسُبقَبالأحداثالجزئیةإفادةکاملة،بینماتعانيمنالعراقیلوتفُیدنظریةالمشائینفيمایتعلّ

فیالصنفینالآخرین.



 الکلمات المفتاحیة

سیناالإدراك،العلمالحصولي،علیالوجهالکلي،ابن
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